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حاکمان و فقیهان اما بر این گفتار نو می‏خروشــیدند و با 
ابزارهــای خود، از فتــوا تا اقتدار و تحکم در ســرکوب آن 
می‏کوشــیدند؛ اما به قول مولانا، سرکنگبین‏شان صفرا 
می‏نمود و روغن بادام‏شــان خشــکی‏. چه، از قضا غافل 
بودند و نوای ضرورت تغییر نمی‏شــنودند. چنین بود که 
هر چه در کار می‏کردند، بومرنگ‏وار به ســوی خودشان 
بازمی‏گشــت و آتش خشم‏شان اسباب روشنی بیشتر و 
گرمای فزون‏تر تنور ســروش و کیان می‏گشــت. منکران 
و مخالفان حکومت دینی اما، از در بی‏رنگ کردن حنای 
ســروش برآمدند. اینجا و آنجا می‏نشستند و می‏گفتند 
ایــن حرف‏های ظاهراً نو، متاعی نیســت که بــه کار آید و 
دردی را شفا ســازد؛ چراکه هر چه هست، دارویی است 
کــه گرچه ظرف و لعابی نو دارد، اما از همان دکان عطاری 
بیرون آمده که پیش از این، اســام انقلابی شــریعتی 
و ]امام[ خمینی. می‏پرســیدند این ســروش مگر همان 
نیست که با حکم رهبر وقت انقلاب، انقلاب فرهنگی راه 
انداخت و استاد و دانشجو را از دانشگاه بیرون انداخت؟ 
چنیــن بود که منکــران و دین‏ناباوران، مردمــان و به‏ویژه 
جوانــان را فرامی‏خوانند به خریــدن کالای دکان خود که 
هرچه باشــد، مایه دیــن در آن نیســت و می‏گفتند مگر 
دین چیســت، جز افیون توده‏ها؟ ســروش و کیان اما در 
میانه دو لبه قیچی حاکمان و فقیهان ازیک‏سو و منکران 
و دین‏ناباوران ازدیگرســو، کار خــود می‏کردند و با اتکا به 
جامعه جوان و تغییرخواه پس از جنگ، راه نو می‏نمودند 
و نور راه می‏افروختند. در برابر شــریعت‏گرایی حاکمان و 
فقها، از امکان تئوریک بســط شریعت می‏گفت و دوری 
از قبــض. در برابر منکــران و مخالفان حکومت دینی که 
متــاع دکان او را نســخه جدیدی از داروی کهنه اســام 
سیاســی می‏دانســتند، می‏گفت و می‏نوشــت که دین 
فربه‏تر از ایدئولوژی اســت و بازار آن فراتر از دکان اســام 
سیاســی. اقبال به مجلاتی چون کیان و مجامعی چون 
سخنرانی‏های ســروش و مجتهد شبستری و مصطفی 
ملکیان، نشان از آن داشت که تحکم سنت‏گرایان و طعنه 
دین‏ناباوران نشان می‏داد راه روشنفکری دینی، همراهان 
و یاران بسیار یافته است. اما زمانی نفوذ و ریشه زدن این 
راه و فکــر نو بیش از پیش رخ نمــود که رخداد دوم‏خرداد 
رخ داد. حالا ســروش و حلقه کیان، همچون مغز متفکر 
اصلاح‏طلبی دینی و سیاسی بر فضای ایران سایه انداخته 
بود. دشمنان اصلاح‏طلبی سیاسی خاتمی البته همان 
مخالفان اصلاح‏طلبی دینی ســروش بودند. هم آنان که 
سروش را به خاطر سابقه در انقلاب فرهنگی می‏نواختند 
و او را نســخه جدید دکان اسلام سیاسی می‏شناختند، 
دوم‏خرداد را نیز »فتنه خاتمی« و شعبده جدید حکومت 
دینی می‏خواندند. اهمیت ســروش و خاتمی )به‏عنوان 
نمادهای اصلاح‏طلبی دینی و سیاســی( اتفاقاً در همین 
بود که در انقلاب اســامی و اســام سیاســی، ریشــه و 
پیشینه داشتند‏؛ اما بر همان ریشه کهنه، جوانه‏های نو 
رستند و پیشینه خویش را به نقد نشستند. این کنش، در 
ذات خود واجد ارزش بود. اصلاح‏طلبان دینی و سیاسی 
اگر می‏خواستند، می‏توانستند در بلوک قدرت و حصار 
امن سنت بمانند و از امکانات و مواهب آن بهره بردارند. 
اصلاح‏گــران و نواندیشــان دینــی و سیاســی اما چنین 
نکردند. تحکم ســنت‏گرایان و طعنه ناباوران و مخالفان 
را به جــان خریدند و راه نو گزیدنــد. پیش‏آهنگ این راه، 
آیت‏اللــه منتظری بود که احقاق حق مخالف را بر تصدی 
رأس حکومــت ترجیح داد. جانی را به جهانی ارجح دید. 
دیگــر اصلاح‏طلبان و نواندیشــان دینی و سیاســی هم 
بیش‏وکــم چنین کردند؛ گرچه بابــت این انتخاب خطیر 
چندان قدر ندیدند. واکنش حاکمان و اقتدارگرایان البته 
روشــن بود. ردصلاحیت‏ها و افشاگری‏ها و اخراج‏ها را از 
حکومت و دولت و حتی دانشگاه به جان خریدند‏. حتی 
پــس از دوم‏خــرداد که به قدرت رســیدند، یــک روز آرام 
ندیدند. خاتمی می‏گفت هر ۹روز یک بحران به دولت او 
تحمیل شده است. عبدالکریم سروش اما دست‏کم طعم 
یکی از این بحران‏ها را چشید و به چشم دید. سال۱۳۷۹ 
زمانی که با محســن کدیور برای ســخنرانی در نشست 
دفتر تحکیم وحدت در خرم‏آباد می‏رفتنــد، در فرودگاه 
لشــکر گروه فشــار را دیدند که مغول‏وار بر آنان تاختند 
و تا آســتانه مرگ روانه ســاختند. آن چوب و سنگ‏ها که 
روشنفکران دینی را نشــانه می‏رفت، یادآور سنگ‏هایی 
بود که تکفیرگران منصور حــاج را می‏زدند. او جان داد 
که چرا اناالحق گفته است و اینان سنگ خوردند که چرا 
از حق‏النــاس گفته‏اند. در این میان، شــاید تکه گلی که 
شــبلی‏وار برخی همراهان دیــروز و راه‏جداکردگان امروز 
می‏اندازند، دردآورتر باشــد. آنان گویی فراموش کرده‏اند 
یــا منفعت امروز را در این می‏بیننــد که راه کیان و تجربه 
روشن اصلاح‏طلبان را نفی کنند و به بهانه یکی دو اتفاق 
تاکتیکی یا رفتاری، کل راه را منکر شوند. بازگشت‏گرایان 
را جــا دارد تذکــر داد که راه اصــاح و انتخاب تحول، جز 
این نیست که به جای تمسک و توسل به قدرت و دخیل 
بستن به سنت، بازاندیشید و جای انسان و تغییر جهان 
را دید. ســروش و اصلاح‏طلبان دهه ۷۰ چه در ســاحت 
دین و چه عرصه سیاســت چنین کردنــد و هنوز هم، با 
گذشــت ســه دهه راه بدیل جدی در برابر مسیر و سیره 
آنان هویدا نیســت. اگر هم هســت؛ بیراهه‏هایی اســت 
یا در جهت ارتجاع و یا در باغ‏ســبزهایی ظاهری است به 
روی اجتماع. درهایی که روشن نیست به بهشت گشوده 
می‏‏شود یا جهنمی دیگر؟ ارزش تحول اصلاح‏طلبان )چه 
در پروژه فکری سروش و چه در تجربه سیاسی خاتمی( آن 
است که پای بر زمین واقعیت دارند و با وجود تندروی‏ها و 
کندروی‏هــا، در کلیت به راه رفته‏اند و می‏روند و نه بیراهه. 
خطر آن اســت که ســختی‏ها و ناامیدی‏ها جامعه را از راه 
بــازدارد و به بیراهه‏های قدیم یا جدید بکشــاند )چنان که 
در سال۱۳۸۴ کشاند(. بازخوانی انتقادی اندیشه و تجربه 
ســروش و اصلاح‏طلبــان دینی حتمــاً ضــرورت دارد؛ اما 
آنچه جای فراموشــی ندارد، این اســت که راه‏های بدیل و 
نسخه‏های رقیب آن را نیز به یاد آوریم و به جای قدر دانستن 

همین حد از عافیت، بستر مصیبت نو پهن نکنیم.
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بر شریعت‏مداری مردم اســت و تا سایر مسائل ادامه داد. نقد 
اخلاقی روحانیون از نقد معرفتی آنان کم‏اهمیت‏تر نیســت و 
این کاری بود که دکتر ســروش انجام دادنــد. اینها مربوط به 
ســاحت روشنفکری دکتر ســروش اســت. باید به شخصیت 
دکتر ســروش به‏عنــوان آکادمیســین نیز توجه کــرد. گرچه 
آکادمیســین ‌بودن و روشنفکری دو ســاحت متفاوت‏اند، اما 
می‏تواننــد در یک شــخص واحد به‏طور هم‏زمــان تحقق پیدا 
کنند. در باب آکادمیسین بودن دکتر سروش، به‌نظر می‏رسد 
منصفانه اســت که بگوییم سه شاخه از شاخه‏های فلسفه، در 
ســال‏های پس از انقلاب در ایران، با ابتکار و آغازگری ایشان 
شکل گرفت. نخست، شاخه فلسفه دین است که خود ایشان 
در درس‏هایشــان همــواره از آن با عنــوان »کلام جدید« یاد 
می‏کردند، اما درواقع آنچه بیان می‏کردند، بیشتر فلسفه دین 
بود تا کلام. به‏هرحال فلسفه دین برای نخستین‌بار به‏صورت 
جدی در محافل فرهنگی ایران به‌دست ایشان وارد شد، ترویج 
یافت و تعمیق پیدا کرد. شــاخه دوم، فلســفه اخلاق اســت. 
نخســتین آثاری‌که به زبان فارســی در باب فلسفه اخلاق در 
قالب کتاب‏های کوچک و بزرگ یا مقاله به‌دست دکتر سروش 
نگاشــته شد. شاخه سوم نیز فلســفه علم است. درست است 
که بعدها افرادی آمدند و در هریک از این شــاخه‏ها، چه‏بســا 
تحقیقات و مطالعات گســترده‏تری انجام دادند، اما مســئله 

اصلی، مســئله ابتکار عمل و آغازگری است. ازاین‌منظر باید 
گفت که دکتر ســروش در این سه‌شــاخه از فلســفه بی‏رقیب 
بودند.  البته دکتر ســروش مباحثی را در شــاخه‏های دیگری 
از فلســفه نیز گاهی مطرح کــرده بودند، امــا درجه اهمیت 
چندانی نداشــت. بــرای مثــال بحث‏هایی در باب فلســفه، 
منطق یا حتی معرفت‏شناســی نیز گاه‏وبیگاه از سوی ایشان 
ـ به‏عنوان یک آکادمیســین ـ طرح شــده بود. موضوع دیگر، 
ترویج نوعی نگرش عرفانی است. من البته نگرش عرفانی را با 
وجود تمام نقدهایی که به آن شــده، مطرح می‏کنم و کاملًا به 
آن نقدها توجه دارم، اما به‌هرحال معتقدم که نگرش عرفانی، 
فی‏حد ذاته، نگرشــی اســت قابل تحســین و ســتایش. این 
نگرش عرفانی به‌دست دکتر سروش به‏ویژه با تأکید بر نگرش 
عرفانــی مولانا جلال‏الدین بلخی رواج یافت. فکر می‏کنم این 
تلاش‏ها در تهذیب فضای اخلاقی کشــور ما ـ به‏ویژه در میان 
جوانان ـ تأثیرگذار بوده اســت. همه کسانی‌که پس از انقلاب 
علاقمند به مطالعه عرفان به‏طور عام و عرفان اسلامی به‏طور 
خاص، به‏ویژه عرفان مولانا شده‏اند، ازاین‌حیث وامدار ایشان 
‏هســتند. واقعیت این است که با وجود تمام اهمیتی که برای 
ایشــان قائلم و اینکه به‏هیچ‏وجه نمی‏توانم بپذیرم که شــأن و 
حرمت ایشــان در جایی مورد تردید یا خدشه قرار گیرد، به دو 
جهت با آرای ایشــان موافق نیستم. نخست اینکه، برای پروژه 

روشــنفکری دینی، مجموعه‏ای از پرسش‏های بی‏پاسخ، مسائل 
لاینحل و مشــکلات غیرقابل رفع قائلم. ازاین‌رو صریحاً معتقدم 
که پروژه روشــنفکری دینی به جایی نخواهد رسید. از جزئیاتی 
که روشــنفکران دینی مطــرح می‏کننــد، بصیرت‏هایی حاصل 
می‏شــود، اما کلیت پروژه روشــنفکری دینی، دفاع‏پذیر نیست. 
در بــاب آرای خاص و متأخر ایشــان نیز، صادقانــه بگویم که در 
سال‏های اخیر، آرائی که از ایشــان شنیده‏ام یا مطالعه کرده‏ام، 
برای من قابل پذیرش نبوده اســت. البتــه اختلاف‌نظر میان دو 
انســان، امری طبیعی اســت. از نظر من، اینکه قــرآن را »روایت 
رؤیاهای رســولانه« بدانیم، پذیرفتنی نیست. مباحثی‌که ایشان 
در بــاب دین و قدرت مطــرح کرده‏اند نیز چنین اســت. از همه 
این‏ها مهم‏تر، ربط و نســبتی اســت که دکتر سروش در دو سال 
اخیر میان حقیقت و اجماع مطرح کرده‏اند؛ نسبتی‌که به‏نوعی 
به نسبی‏گرایی می‏انجامد. این نســبی‏گرایی، معرفت و ارزش‏ و 
تکلیف‏ را در معرض قرار می‏دهد. اگر کســی این نسبی‏گرایی را 
به‏طور جدی بپذیرد، از حیث معرفتی و ارزشی و وظایف اخلاقی، 
دچار مجموعه‏ای از مشــکلات خواهد شــد؛ مشــکلاتی که نه 
ازمنظر حق‌بودن و نه از منظر مصلحت‌داشتن، آن‏گونه نیستند 
که برخی گمــان کرده‏اند. آرزوی طول عمر برای ایشــان دارم و 
واقعاً به زبانی دیگر، تنها درخواســتی که دارم ـ به تعبیر شــاعر ـ 

این است که: »من از تو هیچ نخواهم، جز آنکه دیر بپایی.« 

به دین و جهان امروز اســت. ســروش با الهام از ســنت غزالی 
می‏کوشــد تا نسبت میان سنت اســامی و مدرنیته را ازمنظر 
اصلاح دینی و بازسازی اخلاقی اندیشه اسلامی، صورت‏بندی 
 ـیعنی  کند. اهمیت این مقایســه در آن است که هر دو متفکر 
 ـدر بستر بحران‏های معرفتی و اخلاقی زمانه  غزالی و سروش 
خود، تلاشــی آگاهانه برای پیوند میان عقل، معنویت و تجربه 
دینی داشته‏اند؛ پیوندی که می‏تواند الهام‏بخش مواجهه امروز 
ما با چالش‏های جهان مدرن باشد. سروش در آثار خود تلاشی 
نظام‏مند برای آشتی‌دادن عقلانیت، اخلاق و معنویت سازمان 
داده است؛ پاسخی به بحران معرفتی و وجودی دین در جهان 
مدرن. بحرانی که در ایران معاصر، نه‏تنها حوزه معرفت دینی، 
بلکه عرصه‏های سیاســی، اجتماعی و کلیت فضای فرهنگی 
جامعه را با چالشی بســیار جدی روبه‏رو کرده است. من در آن 
نوشــته به‏تفصیل به تفسیر دکتر سروش از اندیشه امام محمد 
غزالی پرداخته‏ام، اما در پایان سه دستاورد کلیدی سروش از این 
قرائت را به‏صورت فشرده جمع‏بندی کرده‏ام که مایلم در اینجا 
نیز با شما در میان بگذارم. نخستین دستاورد، برجسته‏سازی 
اخلاق و تجربه دینی در برابر فقه‏محوری سنتی است؛ رویکردی 
که به‏جای تمرکز انحصاری بر احکام، بر ســاحت‏های درونی، 
اخلاقی و زیسته دین تأکید می‏کند. دومین دستاورد، پذیرش 
تحول‏پذیری معرفت دینی و تأکید بر ضرورت گفت‏وگوی مستمر 
میان دانش دینی و علوم انسانی است؛ گفت‏وگویی که امکان 
فهم پویاتر و تاریخی‏تر از دین را فراهم می‏کند. سومین و آخرین 
نکته، گســترش امکان اصلاح دینی در افقی اســت که در آن 
ســنت و مدرنیته، نه در تقابل، بلکــه در گفت‏وگویی انتقادی و 

سازنده با یکدیگر قرار می‏گیرند.

چــه دارم بگویم جز یک‌ دنیا تشــکر همراه با یک دریا خجلت و شــرمندگی و البته 
امتنان از همه عزیزان، از گردانندگان، مدیران و مبتکران این گردهمایی و از یکایک 
اســاتید بسیار بزرگواری که در جلسه حضور داشتند و با سخنان نیکوی خودشان و 
نقدهایشان، مرا مرهون منت و رحمت و معرفت خود کردند.  این جلسه بر من سخت 
نگذشت به‌این‌دلیل که لطف عزیزان تنها تجلیل نکردند، بلکه معرفت‏ورزانه و آموزنده 
سخن گفتند، بر نقاط‌قوت انگشت نهادند، بر نقاط‌ضعف اشاره کردند، مرا راهنمایی 
کردند و نکته‏هایی که در کار من کاســتی دارد، بازنمودند و ارشاد نمودند تا در بقیت 
عمرم، اگر باشد، توجه و اهتمام بیشتری داشته باشم و کاستی‏ها را در حد توان جبران 
کنم.  سخن بسیاری برای گفتن ندارم. ابتدا باید بگویم که »۸۰ سالگی و ماادراک ۸۰ 
ســالگی«. امیدوارم عزیزان به این سنین برسند و از آن هم درگذرند و در تجربه بنده 
هم مشارکت کنند.  خدا را حقیقتاً شاکرم، به‌هرحال در این مدتی که به من فرصت 
داده شد تا در این دیار فانی جولانی داشته باشم و گردش و چرخش کنم، بحمدالله 
مجال داشتم که با نیکوان، نیکوکاران و اندیشمندانی مصاحب و مجالس باشم و از 
آن‏ها بیاموزم. این مصاحبت‏ها بوده که در من اثر گذاشــته و مرا پرورده و به وضعیت 
کنونی درآورده که جای شکر دارد. شکر است هم از پدر و مادرم، هم از معلمان پیشینم 
در دبســتان، دبیرستان، دانشگاه و مخصوصاً کسانی که مرا تشویق کردند، اهتمام 
ورزیدنــد و حتی دغدغه مالی مرا زدودند و باعث شــدند که به خارج از کشــور بروم. 
رفتن به انگلستان و تحصیل در آنجا نقطه‏عطف عظیمی در زندگی‏ام بود. حقیقتاً اگر 
در ایران می‏ماندم با همان تعلیمات و آموزش‏های ســنتی سر می‏کردم، خواه درون 
دانشــگاه و خواه بیرون از دانشگاه، واقعاً احساس می‏کردم چیزی کم دارم. رفتن به 
فرنگ و چندسال در آنجا ماندن و به اندازه طاقت و توان درس‌خواندن و آشناشدن با 
مفاهیم جدید، برایم بسیار مهم بود و در ساختن شخصیت من تأثیر بسزایی داشت. از 
کسانی که دراین‌زمینه مرا تشویق و تجهیز کردند، حقیقتاً سپاسگزارم. پاره‏ای از آن‏ها 
اکنون از دنیا رفته‏اند، پاره‏ای دیگر هنوز هستند و من در دعاهایم آن‏ها را یاد می‏کنم و 
رحمت خداوند را برایشان می‏خواهم. بدون آن کمک‏ها و بدون آن نیکخواهی‏ها کار 
من به اینجا نمی‏رسید و من اگر قطره مرکبی بر کاغذ فشانده‏ام یا اگر کلامی از دهان 
من بیرون آمده، حال مدیون کمک‏های دیگران اســت. از پدر و مادر گرفته تا بزرگان 
بعدی که با آن‏ها مصاحب بودم یا از آن‏ها مستمد و مستفید بودم.وقتی چشم من به 
جهان جدید باز شــد، درواقع با مدرنیته آشنا شدم و از همه مهم‏تر یکی از اضلاع آن 
یعنی علم جدید از طریق فلسفه علم و تاریخ علم آشنا شدم، برایم سرنوشت‏ساز بود. 

علم برایم همواره یک رکن، یک الگو و یک معیار بوده که چیزهای دیگر را با آن بسنجیم 
و هیچ‏گاه به حریم این امر مهم و مقدس تجاوز نکردم. دموکراسی را نیز از طریق علم 
فهمیدم؛ اگر جایی دموکراســی باشــد، علم در آنجا آزاد است و اگر علم آزاد نباشد، 
دموکراســی و آزادی هم نیست. اندیشه آزاد و امثال آن زمانی پدید می‏آید که فضای 
آزادی داشته باشیم، فضای آزاد سیاسی داشته باشیم. همیشه از زور بدم می‏آمد؛ چه 
در خانواده کسی به من زور بگوید، چه زور معرفتی و چه زور سیاسی. به‌همین‌دلیل 
واقعاً در عالم معرفت دنبال این بودم که یک حرف زور را نپذیرم؛ و این زور اگر ازطرف 
دین بود، ازطرف یک اتوریته بود، ازطرف مقام بالاتر بود یا ازطریق جو، سعی می‏کردم 
که عقل نظری و عقل عملی را چنان به‌کار بیاندازم که زور را رفع کند. زورناپذیری در 
عرصه سیاست نیز مرا به همین سمت برد. تحمل جفای بر خلق و ستم بر دیگران را 
نداشــتم و ...، البته هزینه‏هایم را هم پرداختم و از این بابت خیلی هم مشعوفم. اما 
ضدزور بودن، همچنان در من زنده است. وقتی زورگویی‏های اسرائیل را می‏بینم بر 
غزه و فلسطینیان، واقعاً بی‏تاب می‏شوم از اینکه قومی بی‏پناه خونشان ریخته شود 
و پناهی نداشته باشند؛ بی‏تابم می‏کند. زور گفتن گاهی لطیف‏تر و رقیق‏تر است و 
شکل‏های رقیق سیاســی یا معرفتی می‏گیرد. همه این‏ها برای من اهمیت دارند و 
همین رانه من بوده است.  در روشنفکری دینی نیز مایلم به یک نکته کوتاه توجه کنم. 
در کشور ما سخن از سنت و تجدد بسیار رفته است و دائماً هم گفته شده که سنت باید 
فعال شود، سنت باید با تجدد آشتی کند و چنین و چنان. متاسفانه به این نکته توجه 
نمی‏کنند که یکی از عناصر فربه سنت ما، دین ماست. اگر می‏خواهید سنت را فعال 
کنید، دین باید فعال شود. آشتی‌دادن سنت با تجدد نیز با آشتی دین و سنت ممکن 
است. بسیاری از روشنفکران ما که لاف روشنفکری می‏زنند، از این عنصر کلان و فربه 
سنت پاک غافل‌اند و عده‏ای هم پاک جاهل‌اند. همین‏ها فکر می‏کنند که برای آینده 
این کشور می‏توانند کاری بکنند و طرح بریزند. حرف من این است که روشنفکری 
دینی همان پروژه سنت- تجدد و فعال‌کردن سنت است. خواهش می‏کنم که افراد 
به کلمه‏ها حساس نباشند. اگر عبارت »روشنفکر دینی« را نمی‏پسندند، کلمه دیگری 
جای آن بگذارند. به عبارات گیر ندهید.  باید قبول کنیم مجموعه‏ای از افراد هستند 
که درد دین دارند، سنت دینی را مهم می‏شمارند و برای فعال‌کردنش کار می‏کنند، 
استخراج می‏کنند و درعین‌حال با مدرنیته نیز آشنا هستند. به‏گمانم پلی که این‏ها 
می‏سازند، استوارتر است از پلی که با یک‏وجهی‏نگری ساخته می‏شود. درعین‌حال 
این موضوع، پروژه‏ای ایرانی اســت. چراکه ایرانیت ما با اســامیت ما عجین شــده 
و کســانی که دراین‌زمینه کار می‏کنند، درآن‌زمینه هم کار می‏کنند. راه البته بســته 

نیست، هر کسی می‏تواند مراد و مقصد خود را دنبال کند.
سخنانم را علاوه بر تشکر با این رباعی خیام به پایان می‏برم:

یک چند به کودکی به استاد شدیم/ یک چند به استادی خود شاد شدیم
پایان سخن شنو که ما را چه رسید/ از خاک در آمدیم و بر باد شدیم

دموکراسی و آزادی بدون علم ممکن نیست

نویسنده و پژوهشگر فلسفه
عبدالکریم سروش

دوســتی پرخاطــره و پرمباحثــه مــن بــا جنــاب دکتر 
عبدالکریم ســروش، قدمتی تقریباً 50 ‏ســاله دارد. در 
ســفر و حصر بسیار با هم بوده‏ایم و سخنان گوناگون با 
یکدیگر گفته‏ایم. اکنون کــه به‌علت دوری طولانی‏مدت 
ایشــان از وطن و ازطرف‌دیگر سفر نکردن من به خارج 
از کشــور، دیری اســت که این دوســت گرامی و عزیزم را 
ندیده‏ام، دلتنگ ایشان هســتم. امیدوارم این فراقت، 
سال‏های طولانی دیگری به‌طول نیانجامد و در آینده‏ای 
نه‏چندان دور علاقه‏مندان ایشــان جمال ایشــان را در 
ایــران زیارت کنند. دکتر ســروش پــس از انقلاب ۱۳۵۷ 
ایران، خدمات بسیار پرارزشی به فرهنگ علمی و سیاسی 
کشــور ما ارائه کرده اســت. ایشــان که اســتاد فلسفه 
است، در مقابله با استبداد دینی و ترویج آزاداندیشی، 
گرامیداشت حقوق انســان و پروراندن خیل عظیمی از 
آزادیخواهــان در ایران، حقی بزرگ بــر گردن ملت ایران 
دارنــد. ولادت باســعادت دکتــر عبدالکریم ســروش را 
به خود ایشــان و همه علاقه‏مندان بــه فرهنگ، علم و 
فلسفه کشور تبریک عرض می‏کنم و امیدوارم سال‏های 
طولانی دیگر، ایشــان با کمال صحت، سلامت، نشاط و 

شادکامی به تلاش‏های علمی خود ادامه دهند. 

 حقی بزرگ بر گردن 
ملت ایران دارد

فقیه و پژوهشگر الهیات
محمدمجتهد شبستری


